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سوال: نظر اسلام در ارتباط با منازل بزرگ و مجلل

چیست؟ و چگونه می توان مردم را در ساخت مسکن به

سمت میانه روی سوق داد؟

پاسخ:

با دقت در سخنان و سفارش هایی که از پیشوایان دین

اسلام در ارتباط با مسکن به ما رسیده، مشاهده می شود

که از یک سو از داشتن منازل بزرگ و مجلل نهی شده و از

سوی دیگر به داشتن منزل وسیع توصیه شده است. در

روایاتی به وسعت و بزرگی منزل توصیه شده و حتی از

افتخارات مردان به حساب آمده، تا جایی که در برخی

دعاها از خداوند منزل وسیع درخواست می شود.

 اما در برخی روایات، داشتن منزل بزرگ ناپسند شمرده

شده است.

جمع بندی میان روایات مختلف، می تواند ما را به میانه روی

سوق دهد.

در این فرصت برخی از روایات را در این زمینه مرور

می کنیم:

الف. وسعت منزل



1. منزل وسیع از جمله مواردی است که مورد توجّه اسلام

قرار دارد. در سخنان بزرگان دین، از سعادت مرد،  خانه

وسیع معرفی شده است؛ چنان که رسول خدا(ص)

سِعَ مَنْزِلُهُ»؛ [1] از نْ یَت� می فرماید: «مِنْ  سَعَادَهِ الْمَرْءِ ا�

سعادت آدمى است که خانه اش وسیع باشد.

2. اهمیت این موضوع به حدی است که رسول خدا(ص) 

در یکی از دعاهایش، از خداوند متعال،  خانه وسیع طلب

عْ لِی فِی دَارِی وَ بَارِکْ می کند: «الل�هُم� اغْفِرْ لِی ذَنْبِی وَ وَس�

لِی فِی رِزْقِی؛[2] خدایا گناه مرا ببخش و خانه مرا وسعت

بخش و روزی مرا مبارک گردان.

3. مردی از انصار در محضر پیامبر(ص) از داشتن منزل

کوچک ابراز ناراحتی نمود! پیامبر فرمود: داد بزن و از

خداوند بخواه که خانه ات توسعه پیدا کند(یعنی با

جدیت از خدا بخواه).

ورَ قَدِ ن� الد� ِ (ص) ا� لىَ رَسُولِ ا��  «شَکاَ رَجُلٌ مِنَ الاْ�نْصَارِ ا�

بِی� (ص) ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اکتَْنَفَتْهُ فَقَالَ الن�

عَ عَلیَْکَ»؛[3] نْ یُوَس� َ ا� ا��

ب. نهی از داشتن منزل بزرگ

1. «و قد دخل على العلاء بن زیاد الحارثی و هو من

أصحابه -یعوده، فلما رأى سعه داره قال: مَا کنُْتَ تَصْنَعُ

لیَْهَا فِی نْتَ ا� مَا] وَ ا� نْیَا- [ا� ارِ فِی الد� [بِسَعَهِ] بِسِعَهِ هَذِهِ الد�

نْ شِئْتَ بَلغَْتَ بِهَا الآْخِرَهَ تَقْرِی حْوَجَ وَ بَلىَ ا� الآْخِرَهِ کنُْتَ ا�

حِمَ وَ تُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ یْفَ  وَ تَصِلُ فِیهَا الر� فِیهَا الض�

نْتَ قَدْ بَلغَْتَ بِهَا الآْخِرَه»؛ ذاً ا� مَطَالِعَهَا فَا�

 امام على(ع)، هنگام عیادت علاء بن زیاد حارثى که از

اصحاب او بود، و دیدن سراى بزرگ وى فرمود: خانه به

این بزرگى را در این دنیا براى چه مى  خواهى، در صورتى

[4]

https://www.pasokhkadeh.ir/tag/%da%af%d9%86%d8%a7%d9%87/


که در آخرت بیشتر به آن نیاز دارى؟

 اما مى  توانى- در صورتى که بخواهى- با این سرا، سراى

آخرت را نیز به دست آورى؛ یعنى در آن از مهمانان

پذیرایى کنى، و به صله ارحام بپردازى، و حقوق حق

 داران را به دست آنان برسانى که در این صورت از این

خانه به خانه آخرت خواهى رسید.

ینَ وَ 2. «مَر� الْحُسَیْنُ (ع) بِدَارِ بَعْضِ الْمَهَالِبَهِ فَقَالَ رَفَعَ الط�

ینَ»؛[5] امام حسین(ع) منزل (مجللی) را دید ، وَضَعَ الد�

فرمود گِل  ها را بالا برد و دین خود را پایین آورد.

3. «مَنْ بَنَى فَوْقَ مَا یَسْکنُُهُ کلُ�فَ حَمْلهَُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ»؛[6]

هر کس ساختمانی بیش از مورد نیازش بسازد، در

قیامت، مجبورش می کنند تا آن را بر دوش خود حمل کند.

لىَ سَبْعِ لهَُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ ا� 4. «مَنْ  بَنَى  بَیْتاً رِیَاءً وَ سُمْعَهً حُم�

قُهُ نَاراً یوقد [تُوقَدُ] فِی عُنُقِهِ ثُم� یُرْمَى بِهِ رَضِینَ ثُم� یُطَو� ا�

ِ کیَْفَ یَبْنِی رِیَاءً وَ سُمْعَهً قَالَ ارِ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ ا�� فِی الن�

وْ یَبْنِی مُبَاهَاهً»؛[7] هر کس براى یَبْنِی فَضْلاً عَلىَ مَا یَکفِْیهِ ا�

خودنمایى یا شهرت طلبى خانه  اى براى خود بسازد، روز

قیامت آن خانه را تا هفتمین طبقه زمین به دوش مى  کشد،

سپس به صورت حلقه  اى آتشین طوق گردنش مى  شود،

آن  گاه او را با آن حال به آتش دوزخ مى  افکنند. راوى گفت:

پرسیدیم: اى پیامبر خدا(ص)، چگونه براى خودنمایى یا

شهرت  طلبى خانه مى   سازد؟! فرمود: خانه  اى بسازد که

بیش از اندازه حاجتش باشد، یا آن را براى فخر فروشى بنا

کند.

آنچه از مجموع این روایات به دست می آید به شرح زیر

است:

یک. منظور از منزل وسیع، داشتن کاخ یا خانه مجلل



نیست، بلکه برخورداری از خانه  ای است که به اندازه نیاز و

کفایت باشد. البته روشن است که میزان نیاز واقعی در

خانواده  ها متفاوت است، ولی مهم این است که خانه، به

اندازه نیاز عرفی باشد و نه بیش  تر.

دو. نظر اسلام درباره بزرگی و وسیع بودن منزل، ناظر به

انتخاب مکانی است که خانواده به راحتی در آن زندگی

کند. به تعبیر دیگر، اسلام به دنبال آن است که در خانه، 

فضایی مهیا شود که آسایش و آرامش خانواده را فراهم

سازد. به تجربه ثابت شده است خانه   های کوچک،  کسالت

و افسردگی را برای خانواده  ها به همراه دارد. در چنین

فضایی رفت و آمدهای اقوام و دوستان که در دین به طور

فوق  العاده  ای بر آن تأکید شده است،  به حداقل رسیده یا

حذف می  شود. اسلام با در نظر گرفتن چنین مسائلی در

صدد ایجاد فضایی مناسب و با نشاط در محیط خانه

بوده است.

سه. اسلام،  هر خانه بزرگی را باعث سعادت دنیوی و

اخروی نمی  داند. وسعت خانه زمانی مورد تأیید است که

وسیله  ای برای دست یافتن صاحب  خانه به هدف های

شایسته خانوادگی و اجتماعی؛ مانند برپا داشتن جلسات

آموزنده، دینی و اطعام فقرا باشد؛ و گرنه هر خانه وسیع و

بزرگی نمی  تواند عامل سعادت و خوش  بختی قرار گیرد.

گاه شخصی منزل مناسبی دارد و در آن زندگی می  کند ولی

به علل مختلف؛ مانند موقعیت خاص اجتماعی، رفت و

آمدهای قومی و فامیلی و… ناچار است از میهمان های

زیادی پذیرایی کند؛ از این جهت احساس می  کند که این

منزل، با توجه به رفت و آمدهای زیاد، کوچک است، هم

خود و خانواده  اش و هم میهمانان در ناراحتی و فشارند.



در این جا داشتن خانه بزرگ  تر را در شأن چنین شخصی

است، اما فرد دیگری،  دارای زندگی و منزل مساوی با

همین شخص است، اما رفت و آمد کم  تری دارد و تنها

خرید خانه بزرگ  تر به سبب فخر فروشی، چشم و

هم چشمی، و… است. در این  گونه موارد نه تنها اسلام بر

منزل وسیع  تر تأکید نمی نماید، بلکه آن را تقبیح می  کند.

چهار. بنابراین، جمع میان این دو نگاه حرکت به سمت

میانه روی است. آنچه را که برخاسته از نیاز باشد -اعم از

نیاز معنوی، مادی، اجتماعی و…- مورد تأیید شرع است،

اما آنچه فرد سعی می  کند خود را نیازمند آن بداند، مورد

سرزنش و تقبیح قرار گرفته است.

سوال “نظر اسلام در ارتباط با منازل بزرگ و مجلل

چیست؟ و چگونه می توان مردم را در ساخت مسکن به

سمت میانه روی سوق داد؟” از طرف اسلام کوئست پاسخ

داده شد.



ن ى ن [ ى ] ل

تو و رویکردی زشت تر از رویکرد تو ندیده ام. مگر تو به

جنگ آمدى تا زن ها را بترسانى؟ [14] در نهایت شبث در

حدود سال هفتاد هجری از دنیا رفت.[15]
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